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 شناسي بررسي ساخت ملكي در زبان فارسي امروز از ديدگاه رده

  1شهلا شريفي
  

  
 چكيده

هاي سازي در زباننحويِ ملكي-بندي انواع راهبردهاي صرفيدر اين مقاله در پي آنيم كه پس از اشاره به دسته
اند،  بندي مد نظر قرار گرفتهستهشناختي هستند و تعيين متغيرهاي دستوري كه در اين ددنيا كه حاصل مطالعات رده

الذكر اين راهبردها  سازي در زبان فارسي امروز را  بررسي كنيم و بر اساس متغيرهاي دستوري فوقراهبردهاي ملكي
سازي در  سپس بر اساس معيارهاي تعيين راهبرد غالب، راهبرد غالبِ به كار گرفته شده براي ملكي. را تحليل كنيم

بر . كنيم و در نهايت، از نظر متغير دستوريِ ساخت ملكي، رده زباني زبان فارسي را تعيين كنيماين زبان را مشخص 
نحويِ وند افزايي و استفاده از پيونده، راهبرد -انجام شده در اين تحقيق، از بين دو راهبرد صرفي هاي بررسياساس 

تر، طبق تعريف شدهته راهبردهاي دستوريسازي در فارسي امروز، استفاده از پيونده است كه در دسغالبِ ملكي
اين ) در اين راهبرد غالب(گيرد؛ با توجه به ميزان استقلال عناصر موجود در ساخت ملكي ، قرار مي)2003(كرافت 

هاي پيوندي و آميخته قرار مي گيرند و به لحاظ ترتيب عناصر دو  هايي است كه در حد واسط زبان زبان جزو زبان
مالك -گيرد كه آرايش ملك هايي قرار مي ، اين زبان در دسته زبان)يعني مالك و ملك(ت ملكي سازه اصليِ ساخ

  .دارند
 

  ساخت ملكي، رده زباني، مالك، ملك :هاي كليدي واژه
  

                                                            

  ي دانشگاه فردوسي مشهدشناس استاديار گروه زبان - 1
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  مقدمه .1
بندي  شناسي، به ويژه با سمت و سويي كه بعد از دهه شصت قرن بيستم ميلادي گرفت، به دنبال رده مطالعات رده

 صورت تعريف متغيرهاي زباني خاص شد، بلكه به اي كه در قرن نوزده انجام مي صورت كلي، به گونه ا نه بهه زبان
ها بر اساس آن متغيرها بود و البته، يادمان نرود كه پايه مطالعات رده شناختي  بندي زبان و رده) خصوص دستوري هب(

هاي بين زباني يك مشكل اساسي وجود  بر اساس مقايسه ها بندي زبان اما  در رده. هاي بين زباني بود بر مقايسه
اي با هم داشتند؛ بنابراين،  هاي قابل ملاحظه ها به لحاظ صورت زباني تفاوت داشت و آن اين حقيقت بود كه زبان

هايشان براي قراردادنشان در  بنديشان در يك رده و البته يافتن تفاوت ها به جهت دسته يافتن شباهت بين زبان
براي رفع اين مشكل، راه حلي بدين صورت پيشنهاد شد كه بهتر است ابتدا يك . هاي متفاوت كار آساني نبود هدست

منظور از تعريف بيروني، ). 14: 2003كرافت( ارائه شود) مثلاً يك متغير دستوري(تعريف بيروني از يك متغير خاص
ها بر اساس متغير ساخت ملكي آنها، ابتدا بايد  انبندي زب براي مثال، براي رده. كاربردي است-يك تعريف معنايي

صوري كه در هر زبان براي نشان دادن آن رابطه  هاي سپس همه ساخت. تعريف معنايي از رابطه ملكي ارائه شود
هايا راهبردهاي به كار گرفته شده براي  وجود دارد، مشخص شود و در نهايت، با مقايسه بين زباني، انواع ساخت

هاي  گيرند، در رده ها بر اساس راهبردهاي غالبي كه به كار مي ها معلوم و زبان رابطه ملكي در همه زباننشان دادن 
ها بيش از يك راهبرد را براي بروز يك متغير  چرا كه بسياري از زبان "راهبردهاي غالب "گفتيم. مختلف قرار بگيرند

توان راهبرد غالبِ به كار گرفته شده در  ي تقريباً هميشه ميبرند ول گيرند يا راهبردهاي تركيبي به كار مي به كار مي
در اين جستار ما در پي آنيم كه ردة زبان فارسي امروز را  ). 15:همان(يك زبان را بر اساس معيارهايي مشخص كرد
پردازيم كه بر روي ساخت ملكي در  در ابتدا به بررسي مطالعاتي مي. بر اساس متغير ساخت ملكي مشخص كنيم

  .تاكنون انجام شده است زبان فارسي امروز
  

  پيشينه تحقيق .2
توان گفت كه در دستورهاي سنتي مبحث ساخت ملكي، حجم كمي را به خود اختصاص داده  به طور كلي، مي

تر آن احساس نشده  است؛ به عبارت ديگر، ظاهراً اين مبحث، مبحثي روشن قلمداد شده و لزومي به بررسي دقيق
اين ساخت پرداخته شده است و اين  هاي مثالليل، در ذيل مبحث ِ انواع اضافه، تنها به تعريف و ارائه است و بدين د

مانند دستور ( تا دستورهاي اخيرتر) مثل دستور عبدالعظيم خان(امر تقريباً در مورد تمام دستورهاي سنتي از قديم 
بي كه درچند نمونه  از اين دستورها آمده بسنده در اينجا تنها به ذكر مطال. كند صدق مي) 1373جهانبخش نوروزي

  .كنيم مي
در اين دستور، در بحث انواع اضافه، در مورد . هاست نوشته نديمي يكي از اين نمونهطرح دستور زبان فارسي 

  :خوانيم مي) 30:1354(. اضافه ملكي
خانة ، كتاب فريدون: ان استاضافة ملكي آن است كه ملكيت را برساند، در اين مورد مضاف اليه بيشتر انس”
   “.حسن
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: اضافة ملكي”:خوانيم در اين مورد مي) 104:1362(به قلم جعفريپژوهشي تازه در دستور زبان فارسي   در
مانند. اليه اين نوع اضافه، اسم انسان يا خدا يا ضمير جانشين اسم انسان، و مضاف آن قابل تملك است مضاف :

   “.خاك خدازمين پرويز، اتومبيل فريدون، 
در اين باب ) 156:1373( نوشتة جهانبخش نوروزيدستور زبان روان و ساخت زبان فارسي امروزي در 

اي است كه مالكيت را برساند يا به عبارت ديگر، مضاف اليه مالك مضاف باشد يا  اضافة ملكي اضافه” :خوانيم مي
  “..خانة حسن، باغِ علي، مالك باغ، صاحب خانه: مانند. برعكس

آيد، به مبحث ساخت ملكي به  شمار مي خود، كه  دستوري نيمه سنتي به دستور زبان در كتاب) 1373( خانلري
او بحث اضافه را ذيل عنوان متمم اسم مطرح كرده و تعريف كلي از مضاف و . كند طور مشخص اشاره نمي

متمم اسم غالباً تعلق  ":كند اين جمله است ميدهد و تنها اشاره غيرمستقيمي كه به اضافه ملكي  اليه ارائه مي مضاف
  ."كلاه فريدون، كفش حسن،كتاب او، درِ خانه، قلة كوه: رساند اسم را به چيزي يا كسي مي

قابل طرح دانسته و اضافة اضافه  توان دريافت كه خانلري نيز ساخت ملكي را تنها در بحث با همين اشاره مي
را هم كه خانلري در بحث اضافه مطرح كرده  يهاي مثالدر واقع ديگر . نسته استملكي را يكي از انواع مهم اضافه دا

  )غيرهو  پدر شما، خانة ما، ميوة باغ: مثل(اند است نيز ديگران غالباً از نوع اضافة ملكي دانسته و در اين دسته قرار داده
ان مبتني بر يك چارچوب كه به قول خود نويسندگ -)1379(اثر وحيديان و عمراني دستور زبان فارسيدر 

در اين . مطالب بيشتري در مورد ساخت ملكي در فارسي امروز وجود دارد -است )نظريه ساختاري( زبانشناختي
اضافه ملكي در واقع در . اضافة تعلقي و اضافة غيرتعلقي: طور اعم به دو دسته تقسيم شده است دستور، اضافه به

  ):80:همان( اند شده است و اين دو بدين صورت تعريف و از هم متمايز شده اضافة تعلقي در نظر گرفته اينجا معادل
در اضافه تعلقي بين مضاف و مضاف اليه رابطه مالكيت يا وابستگي وجود دارد، اما در اضافه غيرتعلقي چنين ”
 :دهد به قرار زير است كه او براي اين دو دسته ارائه مي يهاي مثالاز جمله  “.اي نيست رابطه

  پرواز پرنده، پسر همسايه، جام جم، قانون كار، خواندن روزنامه: ضافه تعلقيا
  گل لاله، كشور ايران، داس مرگ، دست طمع، روز جمعه :اضافه غيرتعلقي

 :كند هاي تشخيص اين دو نوع اضافه را بدين صورت مشخص مي او راه

 ، پر پرندگانگفتن رازها: توان مضاف اليه را جمع بست در اضافه تعلقي مي) الف

اگر به دليلي مثل خاص بودن، نتوان مضاف اليه را جمع بست، با جابجايي مضاف و مضاف اليه در اضافه ) ب
  :توان يك جمله سه جزئي مفعول دار ساخت مي "دارد"تعلقي و افزودن 
  .حافظ ديوان دارد: ديوان حافظ

  .كار قانون دارد: قانون كار 
در اين . تر به تحليل نظر نويسندگان دستور فوق خواهيم پرداخت ور مفصلبه ط) 3در بخش (در ادامه بحث

  .كنيم بخش عجالتاً به طرح نظراتشان بسنده مي
مبحثي  شناختي توسط ماهوتيان نگاشته شده، اين مطالب در در تنها كتاب دستوري كه بر اساس يك طرح رده

اولين راه، استفاده . رت در زبان فارسي بيان مي كنندمالكيت را به سه صو" :تحت عنوان مالكيت گنجانده شده است
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به مايملك متصل  بست در اين روش واژه. است بست دومين شيوة بيان مالكيت با واژه. از ساخت اضافه است
  )110: 1378ماهوتيان (".شود استفاده مي مالِِ در سومين شيوه از عبارت ِ. شود مي

سازي در سطح جمله  و ساخت اضافه را راهبردهاي ملكي مالِعبارت ِ  ماهوتيان در ادامه، راهبرد استفاده از
توان استفاده كرد،  دوي اين راهبردها زماني كه مايملك قابل انتقال است، مي كند كه از هر كند و تأكيد مي معرفي مي

منه يا اين  مالِخانه  براي مثال، اين( شود اما وقتي كه مايملك قابل انتقال نباشد تنها از ساخت اضافه استفاده مي
با توجه به غيرقابل انتقال  اين دست منه: اين مثال خونة منه كه در اين مثال مايملك قابل انتقال است، در حالي كه در

  .را به كار برد اين دست مالِ منهتوان گونة ديگر بيان مالكيت يعني صورت نمي دستبودن 
 هايي كه با كند كه در جمله دائم و مالكيت بالقوه موقت و ادعا ميشود بين مالكيت  طور تمايزي قائل مي او همين

توان مالكيت دائم و هم  شوند، اغلب مالكيت دائم مستتر است، در حالي كه با ساخت اضافه هم مي ساخته مي مالِ
  .استاد ِ من: دارد او اين مثال را به عنوان مثالي از مالكيت موقت بيان مي. موقت را بيان كرد

تواند از نوع اسمي يا  گويد كه مالك در زبان فارسي مي كند و مي اي مي لاخره ماهوتيان به نوع مالك هم اشارهو با
ترين آرا به ديدگاه رده شناختيِ ملحوظ در اين مقاله هستند، در بخش  از انجا كه اين نظرات مرتبط. ضميري باشد

 .سوم مقاله به تفضيل در موردشان بحث خواهد شد

صورت مختصر تعريف  هاي دنيا را معرفي و به سازي در زبان ادامه بحث، انواع راهبردهاي عمدة ملكي اينك در
علاوه در  ههاي دنيا، ب هاي دنيا هستند، نه همه زبان البته اين راهبردها حاصل بررسي تعداد زيادي از زبان( كنيم مي

بدان معنا نيست كه هر زبان تنها از يكي از اين  اينجا به طرح راهبردها، به طور مستقل پرداخته شده است؛ اين
  ).كند راهبردها استفاده مي

  
  هاي دنيا سازي دربرخي زبان ملكينحوي ِ-انوع راهبردهاي صرفي. 3

اي  رابطة معنايي مالكيت به گونه"صورت  پس از ارائه تعريف بيروني از ساخت ملكي به) 32-43: 2003( كرافت
به  -هاي دنيا ، انواع ساخت ملكي را در زبان"شود اهد به ملك اشاره كند استفاده ميخو كه وقتي سخنگوي زبان مي

بر اساس اين كه آيا اين ساخت داراي تكواژ خاصي كه نشانه ساخت ملكي  -نحوي كه تاكنون بررسي وشناخته شده
اي كه  تند و ديگري دستهاي كه داراي تكواژ اضافه هس كند؛ يكي دسته باشد هست يا نه، به دو دستة كلي تقسيم مي

 از راهبردهاي ساده مانند مجاورت اي كه داراي تكواژ اضافه نيستند، معمولاً دسته. داراي تكواژ اضافه نيستند
)juxtaposition(پيوند ، )concatenation (و آميزش )fusion (در راهبرد . كنند در ساخت ملكي خود استفاده مي

- با ترتيب اسم( يچ تكواژ اضافه و بدون هيچ تغيير يا آميزشي در كنار يكديگربدون ه) اسم و ملكي( اول دو سازه
مثالي كه . اين راهبرد، راهبردي بسيار متداول است. سازند گيرند و ساخت ملكي را مي قرار مي) ملكي يا ملكي اسم

  :است) Kobon(دهد، از زبان كوبون كرافت ارائه مي
)1(  
Dumnab  ram 
Dumnab   house 
" Dumnab's house" 
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شود، در اين زبان ترتيب قرار گرفتن دو سازه ملكي و اسم بدين صورت است كه اول ملكي  چنانكه ملاحظه مي
گويش . گردد زبان فارسي نيز چنين راهبردي  استفاده مي هاي گويشها و  در برخي از گونه. گيرد و بعد اسم قرار مي

در اين گويش دو سازه اسم و ملكي . رضوي است از آن جمله استاستان خراسان  هاي گويشسبزواري كه از جمله 
گيرد،  گيرند و ترتيب آنها بدين صورت است كه اول اسم قرار مي بدون هيچ تكواژ اضافه در مجاورت هم قرار مي

 ).b Aliâket(بعد ملكي و از اين نظر به فارسي معيار شباهت دارد؛ براي مثال كتاب علي

يا  يكي از دو سازه  . دهد در اين صورت دو حالت رخ مي. چسبند ه به يكديگر ميدر راهبرد دوم دو ساز
صورت ريشه به هم مي چسبند كه نوع اول  هب شود يا هر دو صورت ريشه ظاهر مي صورت وند و ديگري به به

است،  صورت ضمير در زبان فارسي امروز به هنگامي كه ملكي به. شود و نوع دوم تركيب وندافزايي محسوب مي
براي . چسبد مي) ملك(صورت تكواژ مقيد به اسم درشرايط مشخصي كه در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد، به

  ):38:2003كرافت( است) Kiowa( مثال نوع دوم از زبان كيووا. دستم، كتابم: مثال
)2(  
nó:- tó:       cègùn 
my- brother-dog 
"my brother's dog" 

اين . آورندشوند و يك سازه را به وجود مي سازه، يعني اسم و ملكي با هم تركيب يا ادغام ميدر راهبرد سوم دو 
صورت ضمير ظاهر  هايي كه به ويژه در مورد اصطلاحات خويشاوندي اصلي و مالك راهبرد نادر است، اما به

 كرافت از زبان لاكوتا مثال. آيد ها اين راهبرد به كار مي در برخي زبان) هاي ملكي توصيف كننده(شوند مي
)Lakhota (دهندنشان مي است كه روابط خويشاوندي اصلي را با اين راهبرد:  

ina (my mother), nihų(your mother), hųku(his/her mother) 

 ربطي هايي كه از راهبردهاي هايي را كه داراي تكواژ اضافة ملكي هستند، خود در دو دسته زبان كرافت زبان
)relational (اينشانههايي كه راهبردهاي  كنند و زبان استفاده مي )indexical (برند، تقسيم  را به كار مي

به عبارت ديگر نشانة ملكي در اين دو راهبرد خود به . اند شده اين دو دسته راهبرد غالباً راهبردهاي دستوري(كند مي
نما  توان به استفاده از حالت ه راهبردهاي ربطي مياز جمل). اند لحاظ تاريخي از واژگان مستقل محتوايي گرفته شده

طور قطع  از آنجا كه به. كند نما بروز پيدا مي اشاره كرد كه خود به دو صورت وند حالت يا حرف اضافه حالت
از جمله . كنيم نها خودداري ميآنماها و شيوه عمكرد آنها آشنا هستند در اينجا از توضيح بيشتر  خوانندگان با حالت

 بين هاي نشانهو ) concord marker(نماها و همايندنماها  توان استفاده از مطابقه اي نيز مي هبردهاي نشانهرا
در اين راهبردها غالباً تكواژهايي هم به ملك و هم به مالك افزوده . نام برد) cross-reference marker(ارجاعي

البته، سازة مطابقه كننده گاهي ( ا با هم مطابقه دارندشود كه به لحاظ شمار، شخص يا جنس يا دو يا هر سه آنه مي
شان به جهت  اي وجود دارند كه به زعم كرافت تكليف جدا از اين دو دستة اصلي، دسته). ملك است و گاهي مالك

 نماها طبقههايي هستند كه از  اي روشن نيست و آن دسته زبان اي يا نشانه قرار گرفتن در يكي از دو دستة رابطه
)classifiers (شوند و مختص ساخت ملكي  دستوري متنوعي ظاهر مي هاي نماها در ساخت طبقه. كنند استفاده مي
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براي مثال، ). كه همان ويژگيِ طبقة شيء است(نماي ملكي دلالت بريك ويژگي شيء مورد تملك دارد طبقه. نيستند
كه به شكل پسوند ضميري ظاهر (ي به مالك نما وجود دارد كه در ساخت ملك در زبان كوسايي براي گياهان طبقه

  :مي چسبد) شود مي
)3(  
mos                sΛnΛ             -k 
breadfruit  CLF.PLANT -   1SG 
"my breadfruit   tree" 

كند كه در  اي را مشخص مي هاي داراي تكواژ اضافه، دسته و بالاخره علاوه بر موارد فوق كرافت، ذيل دسته زبان
كرافت اين راهبردها را ( كنند تري استفاده مي شده گيرند كه از راهبردهاي دستوري هايي قرار مي زبانآن 

هاي  داند چرا كه نشانة ملكي استفاده شده در اين راهبردها خود ممكن است از نشانه تر مي شده دستوري
؛ از جمله اين )اشاره شد، اخذ شده باشد هايي كه در بخش قبل به آنها هاي ربطي يا نشانه شده، مانند نشانه دستوري

ها اشاره كرد كه به زعم كرافت از جمله راهبردهاي  در برخي زبان) linker( پيوندهتوان به استفاده از  راهبردها مي
زماني كه تكواژ مربوطه تنها در رابطه ملكي استفاده شود، بسيار دشوار  ويژه بهنما،  نادر است و تمايز آن از حالت

  .است
بندي خود دو ويژگي دستوري را مورد  توان دريافت كه او در رده بندي كرافت مي تر به شيوه رده با نگاهي دقيق

يكي وجود يا عدم وجود تكواژ اضافه و نوع اين تكواژ و ديگري ميزان استقلالِ عناصر موجود : توجه قرار داده است
از نظر نوع، . شوند داراي تكواژ افزوده و فاقد آن تقسيم مي ها به دو دسته به لحاظ ويژگي اول زبان. در ساخت ملكي
مثل مطابقه نما و همايند نما و نشانه ( اي يا از نوع نشانه) نما مانند حالت( اي باشد تواند از نوع رابطه اين تكواژ مي
ع تكواژهاي شوند و يا از نوع پيونده كه از نو شده تلقي مي كه هر دو نوع، تكواژهاي دستوري) بين ارجاعي

: توان تقسيم كرد ها را به سه دسته اصلي مي به لحاظ ويژگي دوم زبان. است) به قول كرافت(تر شده دستوري
هايي كه در آنها  شوند، زبان هاي مستقل ظاهر مي صورت واژه هايي كه در آنها عناصر ساخت ملكي كاملاً به زبان

هايي كه در آنها عناصر ساخت ملكي با هم  دارند و بالاخره زبانعناصر ساخت ملكي با هم پيوند دارند، اما آميزش ن
براي مثال . هاي اصلي جاي داد هايي باشند كه بتوان آنها را در بين اين دسته البته، ممكن است دسته. آميزش دارند

عناصر ساخت  داند كه به لحاظ ميزان استقلال هايي مي هاي داراي پيونده را از جمله زبان زبان) 40: 2003(كرافت
  .گيرند شان بين پيوندي  و آميخته قرار مي ملكي

دو ويژگيِ برشمرده شده، ويژگي سومي نيز هست كه ما تلويحاً به هنگام بررسي انواع  البته، بايد گفت علاوه بر
موجود شود و آن آرايش عناصر  بندي اصلي كرافت ديده نمي راهبردها به آن اشاره كرديم، اما به طور مشخص در رده

شان مورد  ها به لحاظ ساخت ملكي بندي زبان است كه معمولاً در رده) به ويژه آرايش مالك و ملك(در ساخت ملكي
هاي داراي آرايش  ملك و زبان-هاي داراي آرايش مالك ها به دو دستة زبان از اين جهت زبان. گيرد توجه قرار مي

  :بندي، طرح كلي از آن در زير ارائه مي شود هتر شدن اين رد براي روشن. مالك تقسيم مي شوند-ملك
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  هاي موجود زباني ها بر اساس متغير ساخت ملكي و رده بندي زبان معيارهاي رده) 1نمودار ( 
  

  ي مؤثر در ساخت ملكي فارسي امروزها و متغيرها سازي و ويژگي راهبردهاي ملكي. 4
معلوم ) و در ادامة بحث در همين بخش ارائه خواهد شد( دهد با توجه به مثالي كه كرافت از فارسي ارائه مي

تر؛ يعني  شده  كند كه از يكي از راهبردهاي دستوري بندي مي هايي رده شود كه او زبان فارسي را از جملة زبان مي
د كه خو( به لحاظ منشاء از ضمير موصولي -كه همان كسرة اضافه است -پيوندة زبان فارسي. كنند پيونده استفاده مي
به پيونده تبديل شده ) grammaticalization( شدن دستوريگرفته شده و طي عمل ) اي است يك تكواژ نشانه

دهد درست به نظر  اي كه كرافت از زبان فارسي ارائه مي اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه نمونه. است
شود و بدين جهت به هر دو سازه وابسته است  داند كه بين اسم و ملكي ظاهر مي او پيونده را تكواژي مي. رسد نمي

اطلاعات ما ). 39: 2003كرافت( داند و بنابراين، ساخت ملكي را در فارسي متشكل از سه تكواژ چسبيده به هم مي
ايراني باستان گرفته شده كه اين ضمير موصولي در دوره ميانه  -hyaدهد كه كسره اضافه از ضمير موصولي  نشان مي

) مالك( چسبد و ملكي مي) ملك(به هسته اسمي /  e/صورت مصوت در آمده و در فارسي امروز به /i/ صورت به
در اينجا مثال كرافت را كه دو بار در كتابش آمده، عيناً نقل ). 1385استاجي و جهانگيري( اي آزاد است همواره سازه

  ):42،39:2003( كنيم مي
)4(  
asb      -e-        mard 
horse  -LNK-  man 
[the] man’s horse"" 
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  :الذكر بهتر است اين مثال بدين صورت تصحيح شود با توجه به توضيحات فوق
)5(  
asb-e             mard 
horse-LNK    man 

  " اسبِ مرد "
شود در نظر گرفتن اين ويژگي  يكي از نكاتي كه در تشخيص رده زباني در مورد ساخت ملكي به كار گرفته مي

قائل ) alienable( غيرتعلقيو ) inalienable( تعلقيه ساخت ملكي در آن زبان تمايزي بين حالت هاست ك زبان
دهد آيا ملك جزء جداناشدني و به راستي بخشي از  مفهوم تعلق يك مفهوم معنايي است كه نشان مي. است يا خير

رابطه مفهومي ” :كند اين تمايز را بدين صورت مشخص مي) 783: 1983(هايمن . وجود مالك است يا خير
  “.نزديكتري بين مالك و ملكي كه ويژگي تعلقي دارد، نسبت به مالك و ملكي كه ويژگي تعلقي ندارد، برقرار است

عناصري كه به طور معمول  :كند اين دو مقوله را بدين صورت تفكيك مي) b1997 :85و  a1997 :10( ينهاه
او عناصر تعلقي را . حالي كه همه عناصر ديگر غيرتعلقي هستند د؛ درتوانند از مالكشان جدا شوند، تعلقي هستن نمي

خواند، در حالي كه عناصري كه با برچسب غيرتعلقي مشخص  صميمي، ذاتي و جدانشدني يا حتي غيرمعمول مي
  .خواند شوند را غيرصميمي، اتفاقي، اكتسابي، قابل انتقال يا معمولي مي مي

در حالي كه تعلقي بودن مبين ” :مورد تمايز اين دو مقوله چنين مي گويند در) a1996 :4( رگ چپل و مك گرِ
رابطه جدانشدني بين دو چيز ، يك رابطه ذاتي و دائم بين مالك و ملك، است مفهوم مكمل آن يعني غيرتعلقي بودن 

  “.متر دائمياشاره به تنوع رابطه نسبتاً آزادي دارد كه بين دو مورد مذكور است؛ رابطه اي كمتر ذاتي و ك
اصطلاح تعلقي به رابطه معنايي كه بايد در ” :كند اين رابطه را به گونه ديگري تعريف مي) 117: 1992( اما نيكولز

اي از اسامي را وادارد كه نشانه گذاري  نچه كه مجموعهآكند، بلكه به هر  رابطه مالكيت وجود داشته باشد، اشاره نمي
  “.شود ، مربوط ميتعلقي را در يك زبان انتخاب كنند

چنانكه از اين تعريف برمي آيد، نيكولز نمي پذيرد كه در ماهيت و ذات رابطه مالك و ملك چيزي وجود 
هاي متفاوت زباني در يك  صورت ساخت كه سبب تفاوت اين دو مقوله و بروز آن به) مثل يك رابطه مفهومي(دارد

  .شود زبان مي
يكي ساختي كه  :شود به هر جهت، با توجه به وجود يا فقدان اين مفهوم معنايي دو نوع ساخت در نظر گرفته مي

پذيرش اين نكته مبين . اند و ديگري ساختي كه مالك و ملك از هم مستقل هستند مالك و ملك به هم چسبيده
شان  هايي كه ساخت ملكي زبان. ستپذيرش اصل تصويرگونگي است كه رابطه روشني بين معنا و ساخت قائل ا

تري تلقي مي شوند در مقايسه با  هاي تصويرگونه تمايز مفهومي تعلقي و غيرتعلقي را به وضوح نشان مي دهند، زبان
بررسي زبان فارسي امروز از اين نظر به ما نشان . دهند هايي كه اين تفكيك را در ساخت صوريشان بروز نمي زبان
  :زير مبين اين واقعيت است هاي مثال. ي قائل به چنين تفكيكي نيستدهد كه زبان فارس مي
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)6(  
  دستم ---دست من) الف
  كتابم ---كتابِ من)ب

در اولي، مثال ( فوق گرچه رابطه مالك و ملك در دو مثال يكي نيست هاي مثالشود، در  چنانكه ملاحظه مي
، اما نوع راهبردهاي به )ريف رابطه غيرتعلقي استمنطبق با تعريف رابطه تعلقي و در دومي، مثال منطبق بر تع

توان گفت با تعاريف ارائه شدة فوق از رابطه ملكي تعلقي و  پس مي. كارگرفته شده براي ساخت هر دو يكسان است
  .غيرتعلقي بايد گفت اين تمايز در زبان فارسي امروز وجود ندارد

به طور كلي اضافه را به دو دسته ) 80: 1379( عمرانياما در بخش پيشينة تحقيق اشاره كرديم كه وحيديان و 
شود كه تمايز  اند، معلوم مي با توجه به تعريفي كه اينان از اين دو دسته ارائه داده. اند تعلقي و غيرتعلقي تقسيم كرده

عبارت  به .اين دو دسته با تمايزي كه طبق تعاريف فوق بين مفاهيم تعلقي و غير تعلقي قائل شديم، تفاوت دارد
ديگر، در اينجا تنها يك اشتراك واژگاني وجود دارد؛ حال آن كه تعريف و حوزه كاربرد اين دو واژه در حوزه 

صورتي كه وحيديان و عمراني   اي كه قبلاً ذكر آن رفت، و در ساخت اضافه، به شناسي، در ساخت ملكي به گونه رده
هايي هستند كه در آنها  اند، جملگي مثال كه اين نويسندگان ارائه كرده يهاي مثالعلاوه  هب. اند، متفاوت است به كاربرده
صورت اسمي ظاهر شده است و موردي از ساخت اضافه با مالك ضميري وجود ندارد و اساساً بحثي در  مالك به

يانگر آنند كه ها ب مثال. ارائه نشده است اسمي شكل بگيرد يا خير تواند با مالك غير مورد اين كه آيا ساخت اضافه مي
اضافة  "ها را زير عنوان كلي اند و ديگر اضافه هاي استعاري را اضافة غيرتعلقي در نظر گرفته نويسندگان اضافه

اي مانند اضافة تخصيصي كه در دستورهاي سنتي به واسطة غير انسان  اند؛ بدين ترتيب دسته مطرح كرده "تعلقي
كي متمايز شده بود در اين دستور همراه با اضافه ملكي در دستة اضافة بودن يا غيرجاندار بودنِ مالك از اضافة مل

  .تعلقي  قرار گرفته است
در مورد ساخت ملكي در زبان فارسي نيز گفتيم كه او به تمايز ميان مايملك  )1378( به هنگام طرح نظرماهوتيان

توان دريافت كه مايملك قابل  ي ارائه شده ميها قابل انتقال و غيرقابل انتقال قائل است؛ با توجه به توضيحات و مثال
چنانكه . انتقالِ مورد نظر ماهوتيان معادل مايملك غيرتعلقي و مايملك غيرقابل انتقال معادل مايملك تعلقي است
سازي در  اشاره كرديم، ماهوتيان معتقد است مايملك قابل انتقال با استفاده از لفظ مالِ كه از نظر او شيوه سوم ملكي

كند حال آن كه مايملك غيرقابل انتقال با استفاده از آن دو شيوه ديگر  ارسي است، با مالك ارتباط برقرار ميف
در مورد اين شيوه سوم . كند با مالك ارتباط برقرار مي) و ساخت اضافه بست يعني استفاده از واژه( سازي ملكي
افتد و بدين جهت،  شيوه بين مالك و ملك فاصله مي رسد گرچه در اين سازي در فارسي بايد گفت به نظر مي ملكي

اما در عين حال ساخت نحوي به كار رفته باز هم ساخت  ،سازي متفاوت است اين شيوه با دو شيوه ديگر ملكي
علاوه شايد اين شيوه را بايد شيوة واژگاني بيان  هب. شود متصل مي اضافه است؛ در اين شيوه مالك با پيونده به مال

كلمات ديگري هستند كه نه تنها در زبان فارسي، بلكه در ) مال( ناميد تا شيوة نحوي چرا كه غير از اين كلمه مالكيت
 است... متعلق به صورت  كه در جمله به متعلق بودن براي مثال فعل. دهند ها هم رابطه ملكي را نشان مي ديگر زبان
يا  صاحب اين كارخانه آقاي رضايي است: بودن... حبِ صا طور همين. اين خانه متعلق به من است: شود ظاهر مي
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البته، اين نكته در مورد نظر ماهوتيان صحيح است كه اين گونه شيوة بيان . آقاي رضايي صاحبِ اين كارخانه است
فوق با توجه به نكته . تواند به كار گرفته شود مالكيت در شرايط معمولي در مورد مايملك قابل انتقال يا غيرتعلقي مي

نحوي بيان مالكيت قرار -اين شيوه سوم در جمع راهبردهاي ساختواژي) واژگاني بودن اين شيوه بيان مالكيت( الذكر
  .بندي كرافت نيز ذكر نشده است گيرد و بدين جهت در دسته نمي

ه با اين اما در مورد مالكيت دائمي و موقت كه ديگر تمايز مطرح در نظرات ماهوتيان بود، بايد گفت كه نگارند
تواند متعلق به  صورت موقت مي  به عبارت ديگر، نگارنده موافق نيست كه وقتي مايملك به. تمايز موافق نيست

بستي استفاده  شود و در صورتي كه مالكيت دائم باشد از ساخت واژه مالك باشد، از ساخت اضافه استفاده مي
نيز به كار رود و ) استادم( صورت تواند به مي) استاد من( بدين جهت، مثال ماهوتيان در مورد مالكيت موقت. شود مي

هر دوي اين  دستميا دست من : توان گفت طور مي همين. هيچ مشكلي در كاربرد چنين ساختي وجود ندارد
سازي  و بالاخره نكته آخر در مورد نظرات ماهوتيان اين است كه او شيوة ملكي. كاربردي و درست است ها ساخت

خواند و شيوه  مي "واژه بستي "چسبد، را راهبرد صورت ضمير شخصي متصل به ملك مي آن مالك بهرا كه در 
با اين . بست است نبايد فراموش كنيم كه كسره نيز يك واژه. خواند استفاده از كسرة اضافه را راهبرد ساخت اضافه مي

مالك و ملك بيان ) ا بهتر است بگوييم فاصلةي( بندي خود را از منظر رابطة رسد كه ماهوتيان دسته حال، به نظر مي
در . گيرد چسبد يا با كسرة اضافه در كنار آن قرار مي به ملك مي بست صورت واژه از اين لحاظ يا مالك به. كند مي

 چنانكه در انتهاي  -بندي كرافت اندازد؛ حال آن كه در رده بين مالك و ملك به كلي فاصله مي مالشيوه سوم نيز لفظ
وجود يا فقدان تكواژ اضافه و نوع آن : صورت مشخص مورد توجه بود  دو ويژگي دستوري به -دو گفته شد بخش

هايي  گذاري اين دو با هم تفاوت بدين جهت است كه شيوه نام. و ميزان استقلال عناصر موجود در ساخت ملكي
 .ما بايد اين تفاوت را در نظر داشته باشيم دارد و

معتقد است عوامل متفاوتي ممكن است بر اين امر كه دو سازه مالك و ملك با شرط ) 343: 2005( ليختنبرگ
شوند يا مستقل، تأثير بگذارند؛ از جمله مفرد  صورت چسبيده ظاهر مي وجود تمايز تعلقي و غيرتعلقي در يك زبان به

هاي ديگري چون صفات  و جمع بودن ملك، وجود يا عدم وجود رابطه خويشاوندي بين مالك و ملك و وجود سازه
رسد كه در زبان فارسي عواملي چون مفرد و جمع  علاوه به نظر مي هب. توصيفي يا اشاره و عدد و غيره به همراه ملك

و غيره و يا روابطي چون روابط خويشاوندي ) وصفي و اشاره( هايي چون صفت بودن ملك، وجود توصيف كننده
  :كنيم زير جلب مي هاي مثالتر شدن بحث توجه شما را به  براي روشن. شود سبب تغيير رابطه و ساخت ملكي نمي

  اين كتابِ علي) 7(
  هايِ علي كتاب) 8(
  هايِ علي اين كتاب) 9(
  اين كتابِ من /اين كتابم) 10(
  اين دست من /اين دستم) 11(
  هايِ من كتاب/هايم كتاب) 12(
  هايِ من اين دست/هايم اين دست) 13(
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  منمادرِ  /مادرم) 14(
  دوست من/ دوستم) 15(

 بينيم كه پيونده است و مي عليظاهر شده و مالك هم اسم اين به همراه صفت اشارة ) ملك( اسم) 7(در مثال 
در مثال . صورت اسم مستقل در كنار آن قرار گرفته است بست شده است و مالك نيز به به ملك واژه) كسره اضافه(
/) y(/ باز هم كسرة اضافه به هسته اسم با واسطة يك واج ميانجي .است صورت جمع ظاهر شده  ملك به )8(

طور كه همه مي دانيم، اين است كه اسم قبل به يك  علت ظاهر شدن واج ميانجي هم همان. چسبيده است
هم  )9(در مثال . ختم شده است؛ از نظر ساخت فرقي ميان اين ساخت و ساخت مثال قبل وجود ندارد/) a(/مصوت

صورت جمع ظاهر شده و باز هم ساخت ملكي همان   شود و هم ملك به قبل از ملك ديده مي اين صفت اشارة
و صفت ملكي نيز قبل ) متصل و منفصل( صورت ضمير ظاهر شده  مالك به) 10(در مثال . ساخت دو مثال قبل است

مكان اتصال آن به ملك صورت ضمير ا چنانكه قبلاٌ گفتيم، در صورت ظاهر شدن مالك به. شود از ملك ديده مي
تواند ظاهر شود كه در آن  صورت منفصل هم مي  ضمير به. اي از راهبرد وند افزايي خواهد بود وجود داد كه گونه

شود با  ديده مي) 10(هاي مثال  همان ويژگي) 11( در مثال. صورت راهبرد همان راهبرد استفاده از پيونده خواهد بود
ز نوع تعلقي است با اين حال اين امر در نوع ساخت تغييري ايجاد نكرده است و اين تفاوت كه ملك در اينجا ا

مالك از نوع ضمير است و ملك جمع و غيرتعلقي ) 12(در مثال . همان قانون مثال قبل در اين مثال هم جاري است
از اين دو . ه استصورت جمع در آن ظاهر شد است با اين تفاوت كه ملك به) 11(نيز مانند مثال ) 13(مثال . است

توان نتيجه گرفت كه جمع سه متغير ضميري بودن مالك ، جمع يا مفرد بودنِ آن و تعلقي يا غيرتعلقي بودن  مثال مي
يعني در صورت ضميري ظاهر شدن مالك، . گذارد ملك نيز تأثيري در قانون جاري بر ساخت ملكي در فارسي نمي

صورت ضمير منفصل ظاهر شود كه در آن صورت   ه شمار بچسبد و يا بهتواند به ملك از هر نوع و هر گون مالك مي
در دو مثال بعد . گيرد صورت مستقل در كنار آن قرار مي شود و مالك به ملك از هر نوع و شمار با پيونده ظاهر مي

رابطه  )14(مثال در . ايم تأثير يا عدم تأثير متغير وجود يا فقدان رابطه خويشاوندي بين مالك و ملك را نشان داده
نزديك خويشاوندي بين مالك و ملك برقرار است؛ در صورت ضميري ظاهر شدن مالك، امكان استفاده از دو 

. وجود دارد) صورت ضمير منفصل مالك به(يا پيونده ) صورت وند به ملك چسبيده مالك به(راهبرد ِ وند افزايي 
ندي بين مالك و ملك وجود ندارد هم صادق  است پس اين كه رابطه نزديك خويشاو )15(همين امر در مورد مثال 

  .متغير در زبان فارسي بي اثر است
درست است كه ساخت ملكي در زبان فارسي امروز وابسته به متغيرهاي فوق الذكر نيست، اما دليل نحوي در 

دراينجا . كند ود ميفارسي وجود دارد كه به نوعي ساخت ملكي و چگونگي بروز آن را در سطح جمله كنترل و محد
  :هايي از فارسي امروز روشن كنيم كنيم آن دليل را با ارائه مثال سعي مي

  .را برداشتم iكلاهم iمن) الف )16(
  .را برداشتم iكلاه من iمن)*ب

  .را برداشت iكلاهش iعلي )الف )17(
  .را برداشت iكلاه او iعلي )ب*
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  .را برداشت jكلاه او iعلي )ج
صورت   ال اول، مالك با فاعل جمله هم مرجع و بنابراين، هم نمايه است و در عين حال، بهدر نمونة الف مث

در نمونه ب از همان مثال باز هم . ظاهر شده و جمله كاملاً دستوري و قابل قبول است) واژه بست(ضمير متصل
چنانكه ملاحظه . تصورت ضمير منفصل ظاهر شده اس مالك با فاعل جمله هم مرجع و هم نمايه است، اما به

  .شود اين مثال غير دستوري و غيرقابل قبول است مي
صورت ضمير متصل ظاهر شده كه كاملا   در نمونة اول مثال دوم، مالك با فاعل هم مرجع و هم نمايه است و به

مرجع  صورت ضمر منفصل آمده، با علي هم نمايه است؛ يعني در نمونه دوم مالك كه به. دستوري و قابل قبول است
صورت ضمير منفصل آمده   در نمونه ج مالك باز هم به. است  و جمله غيردستوري و غيرقابل قبول است عليآن 

شود، با آن هم نمايه نيست و جمله كاملاً دستوري و قابل قبول  اشاره ندارد و چنانكه ملاحظه مي علياما به فاعل 
صورت  تواند به ضميري با فاعل جمله هم نمايه باشد، نمي دهد كه وقتي مالك فوق نشان مي هاي مثالتحليل . است

شود و اين امر يك  بست صورت ضمير منفصل به ملك واژه  منفصل ظاهر شود و تنها گزينه براي آن اين است كه به
گفته فوق فارغ از نوع . گردد مي محدوديت نحوي است و به شيوه مرجع گزيني در سطح جمله در زبان فارسي بر

رابطه (تر بين مالك و ملك  رابطه ميان مالك و ملك صحت دارد؛ بدين معني كه وجود رابطه مفهومي نزديك ملك و
  :زير مؤيد اين امرند هاي مثال. تأثيري در نتيجه گيري فوق ندارد) تعلقي، غيرتعلقي

  .من دستم را بلند كردم )الف )18(
  .من دست من را بلند كردم) *ب

  .بلند كردعلي دستش را  )الف )19(
  .را بلند كرد iدست او iعلي* )ب
  .را بلند كرد jدست او iعلي) ج

شود  هاي فوق در انگليسي به جاي ضمير ملكي صفت ملكي ظاهر مي ترين معادل مثال دانيم، درنزديك چنانكه مي
  :هاي زير مانند نمونه

)20(  
a. I took my hat. 
b. Ali took his hat. 
c. I raised my hand. 
d. Ali raised his hand. 

كند كه برخي از اين  تري براي ساخت ملكي استفاده مي البته، انگليسي نسبت به فارسي از راهبردهاي متنوع
  :انواع راهبردهاي به كار گرفته شده در انگليسي به قرار زيرند. راهبردها تركيبي هستند

)21(  
a.Suppletion: my house 
b.Linker: Jan's house 
c.Adposition: the library of  Boston 
d.Linker + adposition: a book of  Jan's 
e.Suppletion + adposition: a book of  mine 
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  گيري نتيجه. 5
توان دريافت كه زبان فارسي امروز از دو راهبرد براي ساخت ملكي  با توجه به مجموع آنچه تاكنون گفته شد، مي

از آنها از دسته راهبردهايي است كه در آنها افزايش تكواژ داريم و ديگري از جمله  كند كه يكي خود استفاده مي
راهبرد اول استفاده از پيونده و دومي . شود راهبردهاي ساده است كه در آنها هيچ تكواژي به مالك و ملك اضافه نمي

توان اين دو راهبرد را با توجه به  مي. استفاده از راهبرد وند افزايي است كه خود از جمله راهبردهاي پيوندي است
  :صورت زير تحليل كرد بندي كرافت در جدولي به سه ويژگي ملحوظ در رده

  
نوع راهبرد

  نوع متغيردستوري
 راهبرد پيونده راهبرد وندافزايي

)پيونده(تكواژافزوده  فاقد تكواژ   افزوده  وجود يا عدم وجود تكواژ افزوده و نوع آن

 پيوندي  آميخته پيوندي  اصرميزان استقلال عن

 مالك -ملك  مالك -ملك  ترتيب عناصر
  

اما اين سؤال ممكن است مطرح شود كه كدام يك از اين دو راهبرد، راهبرد غالب است و بنابراين، بر آن اساس 
زيرند، مي توان رده اصلي زبان فارسي امروز را مشخص كرد؟ با توجه به معيارهاي تعيين صورت غالب كه به قرار 

  :مي توانيم صورت غالب را مشخص كنيم
روند، ممكن است به يك زير طبقه از  اي  مانند ساخت ملكي به كار مي برخي از راهبردهايي كه براي پديده .1

براي مثال، راهبردهاي . آن پديده محدود شوند كه در آن صورت آن راهبرد، راهبرد اصلي در آن زبان نخواهد بود
هاي اسمي  راهبردهاي مربوط به مالك: توان به لحاظ نوع مالك به دو دسته تقسيم كرد سي را ميملكي در زبان انگلي

سازي كه از جمله راهبردهاي ملكي در انگليسي است،  هاي ضميري؛ و راهبرد مكمل و راهبردهاي مربوط به مالك
هاي ملكي در انگليسي  يد ساختسازي، راهبرد اصلي تول پس مكمل. شود فقط در مورد زير طبقه ضميري استفاده مي

 .نيست

اي از يك پديده قابل اعمال باشند، يكي از آن دو ممكن است راهبرد  اگر دو راهبرد بر طبقه يا زير طبقه .2
اوليه باشد و ديگري راهبرد ثانويه؛ بدين معني كه يكي از آن دو راهبرد ممكن است با بسامد بالاتري به كار گرفته 

براي مثال، در انگليسي . تر خواهد بود تر راهبرد اصلي تر باشد كه در آن صورت راهبرد متداول شود يا راهبرد متداول
 the bookمانند( كند تركيب مي) suppletive possessor( مالك تكميلي صورترا با  ofسازي كه  راهبرد ملكي

of mine ( جهت راهبرد اصلي محسوب به طور مشخصي كاربرد كمتري نسبت به راهبردهاي ديگري دارد و بدين
 .شود نمي

  .گيرد در صورت نبود شواهد ساختي ديگر، صرفاً بسامد متني راهبردها، ملاك قرار مي
سومين معيار تمايز راهبرد اصلي از غيراصلي، اين است كه يكي از راهبردها نسبت به ديگري ممكن است  .3
مثال، راهبرد استفاده از پيونده در انگليسي  براي. هاي معنايي يا كاربردي مخصوص و مشخصي داشته باشد نقش
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رود و راهبرد استفاده از حرف اضافه براي  به كار مي) نه رابطه اضافه بطور اعم( براي نشان دادن رابطه ملكي ابتدائاً
لك را رود، مگر در مواردي كه مالك يك نهاد يا سازمان و امثال آن باشد كه بتواند م نشان دادن اين رابطه به كار نمي

 شود حتي در اين موارد نيز راهبرد مجاورت ترجيح داده مي). the library of Bostonمثلاً ( به تملك درآورد
)Boston library .( بنابراين، در بين تمام راهبردهاي ساخت ملكي در انگليسي، راهبرد استفاده از پيونده راهبرد

 .شود اصلي محسوب مي

چنانكه . سازي در فارسي راهبرد اصلي است يارها كدام يك از راهبردهاي ملكيحال ببينيم با توجه به اين مع
هاي اسمي و ضميري تقسيم كرد و مانند زبان  ها را به دو دستة مالك توان مالك دانيم، در زبان فارسي نيز مي مي

و آن راهبرد، راهبرد شود   مي) البته فقط ضماير شخصي( انگليسي در فارسي نيز يكي از راهبردها محدود به ضماير
 شود كه مالك از نوع ضميرشخصي باشد به عبارت ديگر، تنها در صورتي مالك به ملك منضم مي. وندافزايي است

) شخصي و انعكاسي( اما راهبرد ديگر، يعني استفاده از پيونده چه در مورد اسم و چه ضمير) دستم، كتابتمانند (
پس بر اساس اين معيار راهبرد استفاده از پيونده ). خودش، دست عليدست من، دست مثلاً ( قابل كاربرد است

تر  رسد راهبرد استفاده از پيونده در فارسي اصلي با توجه به معيار دوم هم به نظر مي. راهبرد اصلي در فارسي است
تر  هاي رسمي وقعيتباشد، چرا كه راهبرد پيونده بر زيرطبقة ضماير نيز قابل اعمال است و با توجه به اين كه در م

شود، به عبارت ديگر، كاربرد پيونده هر دو  تر است، كاربرد پيونده ترجيح داده مي استفاده از ضماير منفصل ارجح
  .تر است تر و در نتيجه اصلي گيرد پس متداول بر مي موقعيت رسمي و غيررسمي را در

يونده تنها براي بيان رابطة ملكي استفاده اما بر اساس معيار سوم شرايط متفاوت است، چرا كه از راهبرد پ
طور اعم و حتي رابطة موصوف و صفت استفاده  پيوندة كسره در زبان فارسي براي بيان رابطة اضافه به. شود نمي
دقيقاً به همين علت است كه كسره اضافه را در فارسي ( شود، اما راهبرد وندافزايي، مختص رابطة ملكي است مي

بدين ترتيب به نظر . شود پس از اين نظر راهبرد پيوند اصلي تر محسوب مي). نما دانيم، نه حالت امروز، پيونده مي
تر در ساخت ملكي  رسد به لحاظ دو معيار از سه معيار و معيار عامِ بسامد، راهبرد استفاده از پيونده راهبرد اصلي مي

از ( هاي داراي تكواژ اضافه ساخت ملكي در رده زباندر زبان فارسي امروز است و بنابراين، زبان فارسي از نظر رده 
  .گيرد براي ساخت ملكي  قرار مي) شده نوع پيوندة دستوري
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